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گــروه حوادث/ ســقوط مرگبار پســر دانشــجو از طبقه هشــتم 
خوابــگاه پرونــده تــازه ای مقابــل بازپرس جنایــی پایتخت 

گشود.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 8:30  شامگاه 
8خرداد ســقوط مرگبار پســر جوانی از طبقه هشــتم ســاختمان 
بازپــرس  بــه  ولیعصــر  خیابان‌هــای  از  یکــی  در  خوابگاهــی 

محمدحسین زارعی اعلام شد.
به دنبال اعلام این خبر، بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه 
جرم راهی محل که یکی از خوابگاه‌های دانشــگاه امیرکبیر بود، 
شــدند. با حضور در محل با جسد پسر 20ســاله مواجه شدند که 
از طبقه هشتم ســاختمان 10طبقه خوابگاه به پایین سقوط کرده 
بود. پســر جوان دانشجوی رشــته ریاضیات و ســاکن شهرستان 
بوده که پس از باز شدن دانشــگاه‌ها در خوابگاه ساکن شده بود. 
به گفتــه دوســتانش، وی در  فروردین امســال، یک‌بــار تصمیم 
داشــته خود را بــه پایین پرتــاب کند اما دوســتانش جلــوی او را 
گرفتــه بودنــد و بعــد از آن تحــت درمان مشــاورین دانشــگاه و 

پزشکان بوده است.
شــب حادثه نیــز وی به کنار پنجــره رفته بوده که دوســتانش 
به او متذکر می‌‌شــوند مراقب باشــد، اما لحظاتی بعد با شنیدن 
صدایی مهیب، وارد اتاق او شده و دریافتند پسر جوان از پنجره 

نورگیر به حیاط خلوت افتاده است.
جسد برای معاینات به پزشکی قانونی منتقل شد و به دستور 
بازپرس شــعبه اول دادسرای امور جنایی تهران تحقیقات ادامه 

دارد.
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کمک سه سرباز هنگ مرزی برای آزادی زندانیان

گروه حوادث / ســه سرباز وظیفه هنگ مرزی پاوه حقوق خود را برای آزادی 
زندانیان جرایم مالی غیرعمد اهدا کردند.

ســردار کیاست سپهری،  فرمانده مرزبانی اســتان کرمانشاه با اعلام این 
خبر به فارس گفت:  ســه نفر از کارکنان وظیفه هنگ مرزی پاوه به نام‌های 
سرباز وظیفه »محمدامین کلهری«، سرباز وظیفه »مهدی زارعی«، پزشک 
وظیفه »آرمان ایزدپناه« بخشــی از حقوق خود را برای کمک به آزادســازی 
زندانیان جرایم مالی غیرعمد به ستاد دیه کشور واریز کردند و با پیوستن به 

این امر خیرخواهانه به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند.
ســپهری ضمن قدردانی از مشــارکت مرزداران خیر در این طرح انســان 
دوســتانه، افزود: مســلمان واقعی کسی اســت که در زمان نیاز با جان و مال 

خود دست نیازمندان را بگیرد و نوعدوستی را معنا کند.

شلیک مرگبار مقابل چشمان مردم در قزوین
گــروه حــوادث / تیرانــدازی دو موتورســوار در محمدیه قزوین منجــر به مرگ 

راننده و سرنشین خودروی پژو 405 شد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، این حادثه عصر روز یکشــنبه هشــتم 
خردادمــاه، در کمربندی شــرقی محمدیه قزوین رخ داد. به گفته شــاهدان عینی 
یــک خودروی پژو 405 مقابل یک مکانیکی پارک شــده و دو نفــر در آن بودند که 
ناگهان یک دســتگاه موتورســیکلت کنار خودرو توقف کرد و راکب موتورســیکلت 
به ســمت خودرو رفت لحظاتی بعد مشــاجره لفظی بین او و دو سرنشین خودرو 
در گرفت و در نهایت مرد موتورســوار با ســاح کمری به سمت یکی از سرنشینان 
خودرو شلیک کرد و او را کشت. در ادامه سرنشین دیگر خودرو که قصد فرار داشت 
از خــودرو پیاده شــد اما از ناحیه پا هدف گلوله مرد مهاجــم قرار گرفت و ثانیه‌ای 
بعد هم ضارب با شــلیک گلوله‌ای به ســرش جان او را گرفت. در نهایت هم مرد 
مســلح، در کمال خونســردی با همدســتش متواری شــد. دقایقی بعد کارآگاهان 
پلیس جنایی استان با حضور در محل جنایت و بررسی‌های اولیه، تحقیقات خود 
را برای شناســایی عامل قتل‌ها آغاز کردند. به گفته کارآگاهان شواهد حاکی از آن 

است که ضارب با انگیزه شخصی دست به این جنایت زده است.
قاضی مصطفی کرمی‌راد دادستان عمومی و انقلاب محمدیه در این باره 
گفت: با اعلام وقوع این جنایت بلافاصله مســئولان قضایی و مأموران پلیس 
در محل وقوع جرم حاضر شــدند و در بررسی صحنه و خودروی مقتولان یک 
قبضه ســاح گرم و یک اسلحه قلابی از نوع پلاستیکی کشف کردند. براساس 
اخبــار و اطلاعــات به دســت آمــده، انگیزه ایــن جنایت، خصومــت و عداوت 
شــخصی بــوده و شناســایی قاتل و همدســت او به‌صــورت ویژه در دســتور کار 
مقامات قضایی و کارآگاهان پلیس قرار دارد و تمامی دســتورات قضایی لازم 
نیز در این رابطه صادر شــده اســت. این مقام قضایی همچنین با بیان اینکه، 
پرونــده قضایی این جنایــت هولناک به‌صورت ویژه تحت بررســی قرار دارد و 
روند رسیدگی به اطلاع عموم خواهد رسید، به شهروندان توصیه کرد: در این 

خصوص از اظهارنظرهای خلاف واقع پرهیز کنید.

اجرای طرح اقتدار برای مبارزه با اوباش تهران
گــروه حــوادث / اجرای طرح اقتــدار پلیس بــرای برخورد بــا اراذل و اوباش 

تهران بزرگ با دستگیری 278 متهم پایان یافت.
سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت صبح دیروز در حاشیه 
اجــرای طرح اقتدار گفت: مرحله دیگری از طــرح برخورد با اراذل و اوباش 
و گردنکشــان و مزاحمان نوامیس به‌صــورت همزمان در فضای حقیقی و 
مجازی توسط پلیس امنیت عمومی و پلیس فتا به مرحله اجرا درآمد. این 
طرح‌هــا برای انضبــاط جامعه و برخورد با مخلان نظــم و امنیت عمومی 
برگزار می‌شــود و اجــرای آن با قوت ادامه خواهد داشــت. وی با بیان اینکه 
برخورد با اراذل و اوباش و مراکز ترویج دهنده فرهنگ غربی در دستور کار 
اســت گفــت: در حوزه امنیت عمومــی ۶٣ نفر از اراذل و اوباش ســطح‌دار، 
عاملان تخریب و شرارت و نزاع دستگیر شدند. ٢٢ نفر از اراذل و اوباشی هم 
که اقدام به حمل سلاح غیرمجاز کرده بودند، دستگیر شدند. همچنین ٢٢ 
نفر از اراذلی که علاوه‌ بر شرارت در حوزه مشروبات الکلی فعالیت داشتند 
و ۴٨ شــرور که مواد مخدر و داروهای روانگردان می‌فروختند در مراکز قمار 
و فساد دستگیر شدند. در این مرحله از طرح ١٢٣ نفر از مزاحمان نوامیس 
نیز در خیابان‌ها و معابر عمومی شناسایی و دستگیر شدند. رحیمی با بیان 
اینکه ٢٠ قبصه سلاح جنگی و شکاری در این مرحله از طرح کشف و ضبط 
شد، گفت: ٩ شبه سلاح و ١٢٣٨ عدد انواع فشنگ جنگی، ۵۶ قبضه سلاح 

سرد و ١٠ هزار و ٣٨ لیتر مشروبات الکلی نیز کشف و توقیف شد.

دستگیری سارقان النگوهای زن 81 ساله
گروه حوادث / دو ســارق که طلاهای پیرزنی را در لارستان فارس سرقت کرده 

بودند در کمتر از 2 ساعت دستگیر شدند.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، روز یکشــنبه هشــتم خــرداد گزارش 
ســرقت طلاهای زنی 81 ســاله توســط راکبین یک دســتگاه موتورســیکلت در 
خیابــان کارگــر شهرســتان لارســتان، بــه مأمــوران پلیــس آگاهی اعلام شــد و 
بلافاصله به محل رفته و تحقیقات خود را برای شناسایی عاملان سرقت آغاز 
کردند. شــاکی در اظهارات خود عنوان کــرد: در خیابان راه می‌رفتم که ناگهان 
یک دســتگاه موتورســیکلت با 2 راکب راه مرا بســتند و با تهدید چاقو به زور 4 

حلقه النگویم را گرفتند و بعد هم بسرعت فرار کردند.
سرهنگ سید محمد یوســفی فرمانده انتظامی لارستان در این باره گفت: 
پــس از پایــان تحقیقــات مأمــوران موفــق شــدند ســارقان را شناســایی و پس 
از هماهنگــی بــا مقام قضایــی آنهــا را در کمتر از دو ســاعت دســتگیر کنند. از 
متهمان ۳ قبضه سلاح سرد که در سرقت به عنف استفاده کرده بودند کشف 
و مشــخص شــد ســارقان در همان لحظات اولیه اقدام به فروش طلاهایشان 

کرده‌اند؛ تلاش برای شناسایی و دستگیری مالخر ادامه دارد.

سرقت در پوشش مأمور شهرداری
گروه حوادث / دو سارق لوازم خودرو که با لباس مأموران شهرداری در باقرشهر 

اقدام به سرقت می‌کردند، دستگیر شدند.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، در پی وقوع چند فقره ســرقت لوازم 
داخل خودرو در محدوده باقرشهر، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار تیم 
عملیات کلانتری 175 باقرشهر قرار گرفت و با رصدهای اطلاعاتی و اقدامات 
تخصصی مشخص شــد 2 سارق با سوء‌اســتفاده از لباس مأموران شهرداری و 
اســتفاده از یک دستگاه خودروی تیبای سفیدرنگ سرقت‌ها را انجام می‌دهند 
که بلافاصله متهمان شناســایی شدند. سرهنگ دوستعلی جلیلیان، فرمانده 
انتظامــی شهرســتان ری در ایــن باره گفت: هــر دو متهم در حال پرســه‌زنی در 
خیابان بودند که از ســوی مأموران گشــت پلیس شناســایی و دســتگیر شــدند. 
در بازدیــد از خودروی ســارقان یک ســاب باکــس، یک عدد جک خــودرو، یک 
چــرخ زاپاس خودرو، تعداد زیــادی ابزارآلات و یک لباس مأموران شــهرداری 
کشــف شد. پس از اســتعلام از وضعیت متهمان مشخص شد که هر دو دارای 
ســوابق کیفری هستند و به 30 فقره ســرقت اعتراف کردند که پس از شناسایی 

مالباختگان، متهمان تحویل مراجع قضایی شدند.
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 3 حــدود  کــه  جــوان  پســر   / حــوادث  گــروه 
ســال قبــل پــس از ارتــکاب قتــل در یکــی از 
بوســتان‌های کرج بــه قصاص محکوم شــده 
بــود، در ندامتگاه مرکزی کرج به دار مجازات 

آویخته شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
اواســط شــهریور ســال 98 بــود کــه پســر 22 
ســاله‌ای برای ملاقات با نامــزدش به یکی از 
بوســتان‌های شــهر کرج رفت اما ناگهان چند 
پسر جوان راهش را سد کرده و به بهانه اینکه 
وی برای یک دختر مزاحمت ایجاد کرده با او 
درگیر شــدند، اما در این درگیری پسر جوان با 
چاقویی که همراه داشــت یکی از پسرها را به 

قتل رساند و فرار کرد.
با اعلام این خبر بــه پلیس بلافاصله تیم 
جنایی به بررســی ماجرا پرداخت و مشخص 
اطــراف  از روســتاهای  بــه یکــی  شــد متهــم 

چالــوس فــرار کــرده و در یــک کلبــه جنگلــی 
مخفی شــده اســت. بنابراین ردیابی‌ها ادامه 
یافــت و ســرانجام پــس از 10 روز کارآگاهــان 

موفق به دستگیری متهم شدند.
وی کــه نخســت منکــر ارتــکاب قتــل بــود 
وقتی خود را در برابر مدارک و شواهد پلیسی 
دیــد به ناچــار لب بــه اعتراف گشــود و گفت: 
روزی کــه مــن بــه پارک رفتــه بــودم مقتول و 
دوســتانش به تصور اینکه مــن روز قبل برای 
یــک دختر مزاحمت ایجاد کرده‌ام شــروع به 
دعــوا کردنــد در صورتی که من اصــاً کاری با 
آن دختر نداشتم. وقتی چند نفری روی سرم 
ریختند من هم به ناچار از خودم دفاع کردم.

ëëدر دادگاه چه گذشت؟ 
پــس از اعترافات متهم، پرونــده روی میز 
قضات شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز 
قــرار گرفــت و اولیــای دم مقتــول در ابتــدای 

جلسه خواستار قصاص متهم شدند.
سپس پسر جوان پای میز محاکمه ایستاد 
و گفت: من قبول دارم که مرتکب قتل شــدم 
امــا باورکنیــد من دعوا را شــروع نکــردم آنها 
مقابلم ایســتادند و با تهمــت به من درگیری 
را آغاز کردند من هم که حســابی شــوکه شده 
بودم برای دفاع از خودم دست به چاقو شدم 

اما حالا بشدت از این کارم پشیمان هستم.
در ادامــه قاضی از متهم پرســید اگر قصد 
دعــوا نداشــتی چــرا چاقــو همراهــت بــود که 
متهــم توضیح داد: من آشــپز یک رســتوران 
چاقــو  اوقــات  گاهــی  و  هســتم  فــود  فســت 
همچنیــن  دادگاه  رئیــس  هســت.  همراهــم 
درباره سابقه کیفری او پرسید که متهم گفت: 
مــن یــک ســابقه دعــوا دارم آن هــم بــه این 
خاطر بود که چند نفر به رستورانی که متعلق 
بــه مادربزرگــم اســت آمــده بودنــد و پــس از 

خــوردن غــذا وقتــی متوجــه شــدند صاحب 
رستوران یک پیرزن است می‌خواستند بدون 
پرداخــت پول غذا و بــا زورگویی از آنجا بروند 
کــه من با آنها درگیر شــدم، البته همین دعوا 
باعث شــد که من به خاطر یک صورتحساب 
50 هزارتومانی حــدود 20 میلیون تومان دیه 

بدهم و سابقه دار شوم.
پــس از پایــان دفاعیات متهــم و در حالی 
که او سعی داشت ثابت کند به خاطر دفاع از 
خودش مرتکب قتل شده اما در پایان جلسه 
دادگاه، قضــات پــس از شــور حکــم قصاص 
متهم را صــادر کردند که مدتــی بعد با تأیید 
حکم از ســوی قضات دیوانعالی کشور وی در 

یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.
ســرانجام پــس از گذشــت حدود 3 ســال 
از این ماجرا، صبح یکشــنبه پســر جوان برای 
اجــرای حکم در ندامتگاه کــرج پای چوبه دار 

رفــت. در آن لحظــه بــار دیگــر هیــأت صلح 
و ســازش زنــدان تــاش خــود را بــرای جلب 
رضایت خانواده مقتول به کار بســتند تا شاید 
بتواننــد در آخریــن لحظات آنهــا را از اجرای 
حکــم منصــرف کننــد امــا خواهــر و بــرادران 
مقتــول گفتنــد: ایــن پســر ضربه ســنگینی به 
خانــواده مــا زد وقتــی بــرادرم را کشــت کمــر 
پــدر و مادرمــان شکســت. روزی کــه مراســم 
تشــییع برادرم را برگزار کردیم  پدرم از شدت 
ناراحتــی زیر تابوت برادرم ســکته کرد و جان 
باخــت، مــا در دو روز پــی در پــی دو نفــر از 
عزیزانمــان را دفــن کردیم و داغ ســنگینی تا 
ابــد بر دلمان مانــده اســت بنابراین رضایت 
نمی‌دهیــم. بدیــن ترتیــب بــا وجــود تــاش 
فراوان پســر زندانی و اعضــای هیأت صلح و 
سازش زندان، ســرانجام حکم اجرا و پرونده 

این جنایت بسته شد.

پسر آشپز در ایستگاه مرگ

گروه حوادث/   هشتمین روز عملیات آواربرداری از ساختمان فروریخته متروپل 
آبادان  در حالی ادامه دارد که مردم همچنان پابه پای خانواده های مصیبت دیده 

و امدادگران در تلاش برای یافتن ناپدیدشدگان  هستند.   دیروز 3 جسد از زیر آوار 
بیرون کشیده شد. آمار جانباختگان به 32 نفر رسیده و هنوز هم عده زیادی از 

خانواده‌ها همچنان در متروپل حضور دارند و به امید یافتن عزیزانشان با چنگ 
و دندان به جان آوار بی‌رحم افتاده‌اند اما با بیرون کشیدن هر جسد، امید یک 

خانواده ناامید می‌شود و صدای واویلا و عزاداری تا عرش آسمان می‌رسد.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، صبــح 
دوشنبه نهم خرداد و هشتمین روز حادثه ریزش 
برج متروپل اجســاد دو برادر به نام های عرفان 
و آرین جلیلیان که همراه پدر و پســر عمویشــان 
در مغازه بستنی فروشی زیر آوار مانده بودند در 
حالی پیدا شــد که 2 برادر همدیگــر را در آغوش 
گرفته بودند. همچنین جســد ملیکای 16 ســاله 
همــراه بود. داســتان ایــن دختــر و خواهرش که 
همراه خویشاوندشان زیر متروپل دفن شدند از 

آن حکایت‌های عجیب بود. 
ایــن دو خواهر 11 و 16 ســاله مینوشــهری روز 
حادثــه همــراه مــادر و یکــی از خویشــاوندان به 
مطــب پزشــک رفتــه بودند امــا وقتــی از مطب 
خارج شــدند مادر از آنها خواســت زیر ســایه‌بان 
بستنی‌فروشی که پایین برج متروپل بود بایستند 
تا او از داروخانه رو به رو داروهایشان را بگیرد، اما 

این آخرین دیدار مادر و دخترهایش بود. 
چند لحظه بعد برج فروریخت و مادر شوکه 
و مبهوت به جای دخترانش با کوهی از آوار رو‌به 
رو شــد. فاطمــه همــراه ایــن دو دختــر، خودش 
32 ســاله مادر ســه کودک بود  که بعد‌از ماه‌ها از 
سربندر آمده بود تا پیش دکتر برود و حالا پسر 4 
ماهه و دو دختر 12 و 8 ساله‌اش بی‌مادر شده‌اند.
خانواده صالحیان 8 شــبانه‌روز کنار آوارها در 

جست‌وجو و چشم انتظار یافتن 
بچه‌هایشــان و فاطمــه بودند تا 
اینکــه صبح دیروز جســد ملیکا 
بیرون کشیده شــد و پدرش او را 
شناســایی کرد. پدر از 8 روز قبل 
بی‌خــواب و خوراک به امید پیدا 
کــردن بچه‌هایــش آرام و قــرار 
نداشــت اما حالا با دیدن جســد 
دختــرش بــه ناگهــان کمــرش 

خــم شــد و شکســت. مــادر کــه لحظــه ریــزش 
ساختمان روی سر عزیزانش یک لحظه از مقابل 
چشــمانش دور نمی‌شــود دیگــر زانوانــش توان 
ایستادن ندارد چرا که هرگز باور نمی کرد زندگی 

اش به یک باره ویران شود.
ëëادامه آوار‌برداری از 6 محور

ســازمان  رئیــس  نامــی،  محمدحســن 
مدیریت بحران کشــور با بیــان اینکه عملیات 
آواربــرداری از ســاختمان متروپل آبــادان از ۶ 
محــور ادامــه دارد، گفــت: آواربــرداری در ســه 
منطقــه کــه پیش‌بینی می‌شــود اجســادی در 
آن وجود دارد از جمله مغازه بســتنی فروشی 
پیشــرفت بیشــتری دارد. در تلاش هســتیم از 
منطقه میانی بــرج متروپل که گفته می‌شــود 
کافی شــاپ در آنجا است دسترسی بهتری به 

طبقات زیر داشــته باشــیم هر چند بیشــترین 
حجــم آواربرداری در این محل در حال انجام 
است. اگر مطمئن شویم اجســادی در زیر آوار 
وجــود ندارد بــا تجهیزاتی به مراتب بیشــتر از 
تجهیــزات بــه کار رفتــه در حادثــه پلاســکو در 
مــدت ۲۴ ســاعت آوار متروپــل تخلیه خواهد 
شد. وی به استقرار امکانات و تجهیزات لازم و 
مدرن برای خارج‌سازی اجساد باقی مانده در 

زیر آوار ســاختمان متروپل آبادان اشاره کرد و 
افزود: آوار‌برداری ساختمان متروپل با پلاسکو 
متفاوت بوده و قابل مقایسه نیست اما با وجود 
سختی کار روند آواربرداری مطلوب است. سه 
دســتگاه برش پلاســما که تعداد محدودی از 
آنها در کشور وجود دارد در منطقه مستقر بوده 
و در کنار مجهزترین تجهیزات کار آواربرداری 

در حال انجام است.

گــروه حــوادث/ تعقیــب و گریــز مأموران 
پلیس بــا قاچاقچیان در خراســان رضوی 

منجر به شهادت سرباز فراجا شد.
به گزارش پایگاه خبری شــهدای انتظامی؛ 
قائنــات  انتظامــی  مأمــوران  یکشــنبه  روز 
در اســتان خراســان رضوی ،حین گشــت‌ 
بــا  برخــورد  و  امنیــت  تأمیــن  به‌منظــور 
قاچاقچیــان در محــور کاخک بــه قائن به 
یک دســتگاه خــودرو مشــکوک شــدند که 
راننده بلافاصله با مشاهده مأموران اقدام 
به فرار کرد. قاچاقچیان برای فرار از دست 
مأمــوران پلیس با پرت کردن کپســول‌های 
دودزا باعــث واژگونــی خــودروی پلیــس 
انتظامــی  مأمــور  حادثــه  ایــن  در  شــدند. 
به‌همراه سرباز علی شبانی مجروح و دچار 
آسیب شدید شدند که بلافاصله برای سیر 
مراحل درمانی به بیمارســتان انتقال داده 
شدند،اما با وجود تلاش تیم پزشکی سرباز 
علی شبانی به‌علت شدت جراحات وارده 

به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
دســتورات ویژه برای شناسایی و دستگیری 
عامــان این اقــدام شــرورانه کــه منجر به 
شــهادت مظلومانه ایــن ســرباز راه نظم و 
امنیــت کشــور شــد، صــادر و بررســی‌های 
و  شناســایی  بــرای  پلیــس  تخصصــی 

دستگیری متهمان ادامه دارد.

 شهادت 
سرباز پلیس 

هنگام مأموریت

گــروه حــوادث / مباشــر معتاد خانــم دکتر 
نقشــه  دوســتانش،  بــا  شــرط‌بندی  بــرای 

سرقت از خانه ویلایی او را طراحی کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران« 
مدتــی قبــل زن جوانــی به پلیــس مراجعه 
کــرد و از ســرقت خانــه‌اش خبــر داد: من و 
همســرم هــر دو دکتر هســتیم و وضع مالی 
خوبــی داریــم. بــرای انجــام کارهــای مالی 
و ملکــی، مــرد جوانــی را به‌عنــوان مباشــر 
انجــام  بــرای  اســتخدام کردیــم. همســرم 
روز  و  بــود  رفتــه  از کشــور  بــه خــارج  کاری 
حادثــه از مباشــرم خواســتم بــرای انجــام 
یک ســری کارهای اداری به دنبالم بیاید تا 
بــه دماوند برویــم. خانه‌ام در غــرب تهران 
اســت و ســاعتی پس از این تمــاس، بهنام، 
مباشرم به مقابل خانه‌مان آمد و من سوار 

خودرواش شــده و راهی دماوند شــدیم اما وقتی چند ساعت بعد به تهران 
رســیدیم، از دیدن خانه بهم ریخته و ســرقت طلاها و وســایل با ارزش خانه 
شــوکه شدم. با شکایت خانم دکتر، تحقیقات برای رسیدگی به این موضوع 
آغاز شد و مأموران به بازبینی دوربین‌های مداربسته خانه شاکی پرداختند. 
دوربین‌هــا نشــان می‌داد کــه دقایقی بعــد از خروج خانم دکتر و مباشــرش 
از خانــه دو مــرد که داخل خودرویی در انتظار بودند وارد ســاختمان شــده و 

سرقت را انجام داده‌اند.
گرچــه ســارقان صورت‌هایشــان را پوشــانده بودند، امــا باتوجه بــه اینکه 
آنهــا در کمیــن زن جوان بوده و خانــه‌اش را به‌صورت نامحســوس زیر نظر 
گرفته بودند، این احتمال مطرح شد که سرقت کار یک آشنا باشد. بنابراین 
تحقیقات آغاز شد و در نخستین گام بهنام برای تحقیق و بازجویی به اداره 

آگاهی رفت.
وی در تحقیقــات اولیــه، زمانــی کــه در 
مقابــل مدارک پلیســی قرار گرفــت خیلی 
زود لــب بــه اعتــراف گشــود و گفــت: مــن 
فــوق لیســانس دارم و کار و زندگــی خوبــی 
داشتم تا اینکه یکی از دوستانم مرا با قمار 
و شــرط‌بندی آشــنا کرد و من معتاد شــدم 
کم کــم اعتیاد به قمار و کراک مرا بدبخت 
کــرد کارم را از دســت دادم و حتــی خانه‌ام 

را فروختم.
او ادامــه داد: یکــی از آشــناهایم وقتــی 
وضــع مرا دید خانم دکتر را به من معرفی 
کرد. قرار بود مباشــرش باشم اما یک شب 
پــای میــز قمــار بــودم کــه بــرای دوســتانم 
تعریــف کــردم بــرای خانمــی کار می‌کنــم 
که وضــع مالــی خوبــی دارد. همین حرف 
باعث شــد که دوســتم ســهیل پیشــنهاد ســرقت را مطرح کند. او گفت شما 

عرضه سرقت ندارید بعد هم سر سرقت شرط بستیم.
قرار شــد من چند روز قبل از ســرقت، کلید یدکی خانه را بســازم و منتظر 
فرصتــی بــودم تــا خانم دکتر از مــن بخواهد کــه او را بیرون ببــرم. زمانی که 
تماس گرفت و خواســت باهم به دماوند برویم، ســریع به همدســتانم خبر 
دادم و آنهــا کــه زودتر از من به محل رســیده بودند پس از اینکــه ما خانه را 

ترک کردیم، با کلید وارد شده و سرقت را انجام دادند.
با دســتگیری بهنام، دو همدســت او نیز بازداشــت شــده و بــه جرم خود 
اعتراف کردند. در بازرســی از مخفیگاه آنان، مقداری از اموال سرقتی کشف 
شد و مقداری از وسایل نیز توسط سارقان فروخته شده بود که تحقیقات در 

این باره ادامه دارد.

شرط‌بندی برای سرقت از خانه خانم دکتر


